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 ...سازمان ملي قهرمانان ورزش به يادمان آورد
 هذياني اسفند و دغدغه ورزش

  

 
 

ورزش هم دغدغه هاي . ي است و مردان بسياري براي حضور در اين عرصه تلاش مي کنندمهدي حدادپور؛ اين ماه، ماه انتخابات مجلس شوراي اسلام
اين هفته سازمان ملي قهرمانان، مراسم . بسيار از نمايندگان دارد و کاستي هاي بسيار هنوز در دل ورزش مانده که کسي ياراي فريادش را نداشته است

 .پنجمين سالگرد افتتاح خود را برگزار کرد
 

نان بسيار و پيشکسوتاني بزرگ در اين عرصه حضور داشتند از محمد مايلي کهن، همايون بهزادي، فرامرز ظلي، پرويز ابوطالب، تيمور غياثي قهرما
و حرف هايي از محروميت . گرفته تا وحيد شمسايي، حسين اوجاقي، هادي و بهروز ساعي و بسياري مردان از قلم افتاده در آن مراسم حاضر بودند... و

 .بخشي از آن حرف ها را در دل نگه داشته و برخي ديگر را در قالب چند روايت از نظرتان مي گذرانم. حرمان پيشکسوتان مطرح شد
 
 ناصر عظيمي روايت مي کند که در دو، سه سال پاياني زندگي محمود نامجو قهرمان سابق جهان و المپيک، روزي سلطان کوتاه قد وزنه برداري به *

عيت مالي نامناسب، سوار بر اتوبوس شرکت واحد بود و کهولت سن باعث شد در يکي از توقف هاي ناگهاني اتوبوس، تعادلش از دست رفته و خاطر وض
. ..تا اينجاي کار براي نامجو اتفاق مهمي رخ نداده است. خانم برخاسته و خشمگينانه واکنش نشان مي دهد. با حرکتي ناگهاني، پاي خانمي را لگد کند

اما، اما اينجا را بخوانيد؛ نامجو براي عظيمي روايت کرده ناگهان مردي از ميان جمع فرياد زد؛ خانم محترم مي داني آن آقا سلطان وزنه برداري دنيا 
ا گفتن اين حرف مرا اي کاش نمي گفت و ب«نامجو با بغض اين جمله آخر را براي عظيمي روايت مي کند که ... بوده و مجسمه اش را در دنيا ساخته اند؟

 »...اي کاش. نابود نمي کرد، اي کاش نمي گفت و بر قلب من آتش نمي زد، اي کاش نمي گفت تا صداي شکسته شدن خويش را نمي شنيدم
 
لين سرپرست او. در اين مملکت در حد و اندازه معاونين وزارتخانه و سازمان هاي بزرگي مطرح بوده است.  اميرمسعود برومند را همه مي شناسيد*

نيز بوده است و تاريخ فوتبال، او را جزء يکي از پنج نادرمردي مي شناسد که بر جريانات خويش تاثيرگذار ... پرسپوليس، اولين گلزن تيم ملي فوتبال و
شهر، سه آپارتمان در دوراني که يک فوتباليست نورس و نوکيسه، اتومبيل مرسدس بنز يکصد ميليوني سوار مي شود و در سه گوشه . بوده است

همايون بهزادي، هيچ گاه نگذاشته از تلخي هاي زندگي برومند .  ساخته است، اميرمسعود برومند بزرگ هنوز اجاره نشين استمجردي براي خويش مهيا
از برومند هم که دکتر بوده است و بزرگ فوتبال و مديريت، بزرگ تر هم داريم؟ اين . مي گويد نمي خواهد کسي براي اين بزرگمرد دل بسوزاند. بنويسم

 اهد بر سر سلاطين خود چه آورد؟ راستي به جز حسد بر قهرمانان ملي کاري داريم؟ورزش مي خو
 
مي بري، مردي که چنان آراسته مي نماياند که » حظ بصر« سالگي که مي بيني ٧٠ حميد جاسميان، در زندگي هيچ ندارد اما سر و لباس او را در *

پشت چشمان خسته اش سرخي آن سيلي ها را مي بينم و با ترنم صدايش صداي تلخ سيلي ها وقتي او را مي بينم، . گويي، بي دغدغه ترين مرد دنياست
قهرمان، هيچ گاه سر تعظيم برابر کوچک تر از خويش فرود . قهرمان ملي ايراني، ندارد اما صورت خويش را با سيلي سرخ نگه مي دارد. را مي شنوم
ه يي ژاپني که مسلط به دو زبان فارسي و ژاپني بود، خواستند از قهرمان ژيمناستيک ژاپن  مونيخ از پسربچ١٩٧٢در مسابقات المپيک . نمي آورد

فيفا مي گويد از . پسربچه ژاپني گفت؛ من حق ندارم با قهرمان ملي کشورم حرف بزنم، اينجا اما با قهرمان ملي کشور چه ها که نمي کنند. سوالي بپرسد
 فوتبال ايران است اما در همين فوتبال چه بسا مرداني که حاضرند طناب دار محمد مايلي کهن را خويش به حيث آمار، مايلي کهن بهترين مربي تاريخ

 .گردنش آويخته و جوخه تيربارانش را خويش با دست هايي پرکينه آماده سازند
 
تبال اتومبيل رنو مهيا کرد و در خانه اش فرستاد، مهدي خبيري برايش از فدراسيون فو. پرويز دهداري در اواخر عمر سرمربي تيم ملي فوتبال شده بود*

آري توانگر . ياد آن روايت قديمي سعدي افتادم. دهداري اتومبيل را بازگرداند و گفت؛ اگر پياده و بي نياز باشم بهتر از آن است که ايستاده و نيازمند باشم
دهداري از آن دسته آدم هايي بود که ... را کار نکني تا از مذلت خدمت برهيگفت درويش را که چرا خدمت نکني تا از زحمت کار کردن برهي، گفت تو چ

 .بزرگمردي که استغنايش از دنيا باعث شد در اذهان جامعه بزرگ و بزرگ تر شود. به جامعه ورزش، ايستاده مردن را آموخت
 
بل در خانه داشتم از همايون بهزادي که در يک بازي بين المللي مايلي کهن مي گويد عکسي را تا همين چند سال ق. داستان، انسان را نگران مي کند*

از حيث فني چند نفر را مي . دروازه بان با او بلند شده بود و شستش به زحمت به سينه بهزادي رسيده بود. براي زدن ضربه سر به هوا برخاسته بود
ز اين همه سال، بعد از گذشتن اين روزگار هنوز که هنوز است در همان آپارتمان شناسيد که توان همايون را داشته اند؟ اما همين همايون بهزادي بعد ا

 .استيجاري روزگار را سپري مي کند
 
آري اين . دوران انتظار براي نوروز. به درد روزهاي اسفند مي خورد. اين شعر سهراب سپهري است. مانده تا مرغ سرچيني هذياني اسفند صدا بردارد* 
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